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تقدیم به 

سکاندار انقلاب اسلامی که پرچم جبهۀ مقاومت را 

برای پاسداشت مظلومان علیه قدرت‌های استکباری 

در قلب جهان، منطقۀ جنوب‌غربی آسیا، 

برافراشته نگه داشته است.



بر خود لازم می‌دانم از همراهی و همدلی دوست عزیز، 

جناب آقای دکتر سجاد صفار‌هرندی، 

سپاسگزاری کنم که بارها اثر پژوهشی حاضر را پیگیری کردند 

و در برخی از مراحل تحقیق از نظرهای ایشان بهره بردم؛ 

بخش‌هایی از متن را مطالعه کردند 

و برای سنجش محتوا آن را در اختیار کارشناس منتقد قرار دادند. 

همچنین از جناب آقای دکتر محمدرضا قائمی‌نیک کمال امتنان را دارم 

که مرا مورد لطف خود قرار دادند و متن اولیه را مطالعه کردند. 

از ‌نظرهای ارزشمند ایشان نیز بسیار بهره‌مند شدم. 

در آخر، از همسر و فرزندانم نهایت تشکر دارم 

که با همراهی و قبول مرارت‌ها در سه سالی که بی‌وقفه برای طراحی، نگارش، 

تدوین و بازنویسی اثر حاضر صرف شد مرا یاری رساندند؛ 

و دخترم، فاطمه، که بارها در بازخوانی متن، با جابه‌جایی و مرتب کردن جمله‌ها، 

به من کمک کرد. کارش ستودنی بود.
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تاریـخ انقلاب اسلامی ایران را از نخسـتین طلیعۀ آن تا امروز می‌تـوان به مثابه روایتی 

از پایـداری و مقاومـت یـک ملت بـر سر موجودیت، اسـتقلال و هویت خـود قرائت 

کـرد. ایـن حقیقـت در طـول بیـش از چهـار دهـۀ اخیر خـود را بـه انحاء و شـیوه‌های 

گوناگـون ظاهـر کرده اسـت: در دفاع جانانـه در برابر تهاجم نظامی دشـمن، در حفظ 

وحـدت و یکپارچگـی در برابـر توطئه‌هـای پیچیـده و فتنه‌‌هـای مهیـب، در تعـاون و 

همیـاری در رنج‌هـا و مصائـب حاصـل از بلایـای طبیعـی و سـوانح غیرطبیعـی، در 

تـاب آوری شـگفت‌آور در برابـر سـخت‌ترین فشـارهای ظالمانـۀ نظام سـلطۀ جهانی 

و شرایـط دشـوار اقتصـادی حاصـل از آن و نهایتـاً در زنده نگه داشتن شـعلۀ ایمان و 

هویـت دینـی و محبت ولایـی در برابر طوفان‌های ایمان‌سـوز و ولایـت‌زدای روزگار 

سـیطرۀ تمـدن مـدرن غربـی بـر ذهـن و زبـان و زندگی سـاکنان کـرۀ ارض. همـۀ این 

مـوارد و دیگـر نمودهـا و قلمروهای حقیقـت پایداری در ایران پسـا انقلابـی، هر یک 

هـزاران و بـل ده‌هـا و صدهـا هـزار روایـت و حکایـت در بطن خـود دارند کـه به رغم 

تلاش‌هـا و مجاهدت‌هـای فـراوان اهالـی فرهنـگ و ادب و هنر انقلاب، شـاید از هر 

هـزارِ آنهـا یکـی به درسـتی ثبت و روایت نشـده باشـد. 

پیش‏گفتار پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی



شرایـط در قلمـروی علـوم انسـانی از ایـن هـم وخیم‌تـر اسـت. غلبۀ کلیشـه‌ها و 

مضامیـن واراداتی موجب شـده تـا بخش اعظم کارهـای صورت گرفتـه در قلمروی 

ایـن علـوم در برقـراری تعاملـی درسـت و معنـادار با ایـن مهم‌ترین واقعیت انسـانی 

و اجتماعـی تاریـخ معـاصر ناکام بماننـد؛ در اغلب مـوارد تحقیقـات و نظرورزی‌ها 

بـا نوعـی بـی التفاتـی نسـبت بـه این مخـزن عظیـم بـه امـور و دغدغه‌هـای دیگری 

می‌پردازنـد و در مـوارد معـدود دیگـر نیز این تجربه‌هـا و واقعیت‌هـا را ذیل نظام‌های 

نظـری و مفهومـی ترجمـه‌ای از اصالت و غنـای حقیقی انداخته و دچـار بدفهمی و 

سـوء تعبیـر می‌کنند.  

پژوهش پیش‌رو با عنوان »هسـتی شناسی پایداری« تلاشی بوم‌مدار در نظریه‌پردازی 

علوم‌انسـانی کشـورمان اسـت کـه راه خـود را نخسـت با معرفـی پدیدۀ پایـداری در 

ایـرانِ چهـار دهـۀ گذشـته می‌آغـازد و با تبییـن، توصیـف و تحلیل پدیـدۀ اجتماعیِ 

گفتمان انقلاب/ مقاومت و پیامدهای آن و نیز طرح هستی‌شناسـی و دانش مقاومت 

گامـی دیگـر بر مـی‌دارد و در پرتو این اقدام موشـکافانه، رهیافتی نظـری برای تحول 

علوم‌انسـانی کشـورمان از طریـق وارسـی علم و اندیشـه ارائه می‌دهد. ایـن اتفاق در 

گـذر از دو صافـی تراث حکمی پیشـینیان‌ ما ایرانی‌ها و نیز سـنت فرهنگی- فلسـفی 

یـک و نیـم سـده‌ای منتقـد غـرب بـر پارادایـم حاکم بـر دانـش غربـی، رخ می‌دهد؛ 

بدین‌سـان از نظریه‌های هستی‌شناسی و انسان‌شناسـی بهره گرفته شده و راهکارهای 

تازۀ به‌دست‌آمده به جامعه فکری و علمی کشور عرضه می‌شود.

بنابراین اهم پژوهندگی علمی انجام گرفته در تحقیق حاضر به شرح ذیل می‌باشد:

1. تبیین و تحلیل گفتمان/ روایتِ انقلاب/ مقاومت با کاربست جامعه‌شناسی معرفت.

2. معرفـی ایـدۀ رهایـی/ پایداری بـا روش پدیدارشناسـی بـرای شناسـایی واحدهای 

درونْ‌انسـانی. تجربه 

3. تلاش در تبیین وجوه گونه‌گون ‌انسـان جهت دریافتی بایسـته از سـاحات انسـانی 

بـا هدف دسترسـی به قواعداساسـی اصیل دانش انسـانی.

4. کاربسـت نظریه‌های »هسـتی‌، پیچیدگی و دیرند« برای بازشناسـی علم و اندیشـه 

)فلسـفه( و نسـبت آن‌ها با دوگانی انسـان/ انسانی.

5. ارائه قواعد و الگویی جدید برای سازمان‌دهی دانش جهت طراحی دانش انسانی نوین



دکرت مسـعود آتشـگران در ایـن اثر پژوهشـی کوشـیده به جهت سرشـت موضوع 

تحقیق، از ادبیات راهگشـا اما کمتر شـناخته شـدۀ هستی‌شناسـانه بهره برد، چرخش 

موضوعات این اثر بر کانون انسـان و شـناخت واحدهای تجربۀ درون‌انسـانی اسـت 

و نگارنـده در صـدد اسـت روش بـزرگان این سـنت انتقادی را در رسمیت‌بخشـی به 

متافیزیـک انسـانی دنبال کنـد؛ به بـاور او بنیان‌گزاری علوم‌انسـانیِ تماماً انسـانی از 

طریـق روش و رویکـرد پدیدارشناسـی، تنها با بهـا دادن به دانش شـهودی و تجارب 

درون‌انسـانی میسـور و ممکن خواهد شد. 

در اینجاسـت کـه تجربـۀ مقاومـت و پایـداری انسـان ایرانـی در دورۀ معـاصر بـه 

مثابـه مخزنـی غنـی از ظهـورات هسـتی پیچیـده و تقلیـل ناپذیـر انسـانی اهمیت و 

می‌یابـد.  موضوعیـت 

بدیـن‌ منظـور، محقـق اثـر بـا ایجـاد ادبیـات پژوهشـیِ درهم‌تنیـده‌ از مجـاری 

اندیشـه‌ورزانۀ علمـی، فلسـفی و شـعری می‌کوشـد، همپـای سـاخت گونه‌گـون 

انسـان و معرفت‌شناسـی پیچیـدۀ در آدمـی اقـدام کنـد؛ آنچـه بدیـن التفـات معنـا و 

طـراوت بیشرتی می‌بخشـد ایـن واقعیـت اسـت کـه نویسـندۀ محرتم، علاوه بـر 

علایـق و تتبعـات آکادمیـک و دانـش آموختگی رشـتۀ تاریخ ایـران پس از اسلام در 

مقطـع دکتری، خود دسـتی در ثبـت و ارائۀ روایت پایداری در قالب تعریف شـده در 

دفرت ادبیات پایداری حوزۀ هنری داشـته اسـت. آقای آتشـگران بخـش اعظم زندگی 

حرفـه‌ای خـود در یـک دهۀ اخیـر را در واحـد پایداری حـوزۀ هنری اسـتان قزوین به 

ثبـت روایت‌هـا، زندگی‌نامه‌هـا و خاطـرات بسـیجیان و انقلابیـون گذرانده اسـت و 

در ایـن اثـر کوشـیده تا نقبـی میان ایـن اشـتغال حرفـه‌ای و دغدغۀ درونـی با علایق 

نظرورزانـۀ خـود بزند. 

روشـن اسـت که این تلاشی آغازین برای گشودن مسیری ناپیموده است و به همین 

سـبب طبیعـی اسـت که از برخـی کاسـتی‌ها و خلل‌ها خالی نباشـد. امید اسـت که 

بـا عنایـت آن دسـته از اهل نظر که دغدغۀ تحول و حرکت در سـاحت علوم انسـانی 

امـروز ایـران را دارنـد، حاصـل ایـن تلاش مـورد مداقـه قـرار گرفتـه و در رشـد و 

بالندگـی نظـام دانـش نویـن ایـران نقـش درخـور خـود را بیابـد.
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دیباچه؛ نقطۀ عزیمت جنبش پایداری

امام‌خمینـی)ره(، رهبر انقلاب اسلامی، به‌عنـوان عالمـی متأله، اقدامـات خویش 

را بـرای هدایـت جامعـۀ ایـران  ‌ـ همچـون طرح‌انـدازی ایـدۀ انقلاب و مقاومت در 

برابـر سـاختار حاکـم بر جهـان‌ـ در چارچـوب دین سـامان مـی‌داد. براسـاس آیات 

قـرآن کریـم، انسـان بـه رعایـت میثـاق میـان خـود و خـدای خویـش متعهد اسـت. 

بدین‌سـان، در آییـن اسلام، پیش‌مقدمـۀ هـر نظـر یـا عملـی بـرای رفـع ضروریـاتِ 

دوگانـۀ »نیـاز/ راز« از سـوی آدمـی نخسـت تشـخیص میـان امـور متناهی یا نسـبی 

بـا امـر مطلـق اسـت؛ در اصـل، الگوهـای شـناختی شـکل‌یافته در سـنت بشری 

پیامـد همیـن رسـالت‌اند. پرسشـی که دربارۀ سـه‌گانۀ شـناخت‌یاب »جامعه‌شناسـی 

معرفـت« )متافیزیـک، دیـن و علـم( در انسـان مطـرح اسـت، آگاهـی از نسـبت این 

سـه حـوزه بـا زندگـی اسـت؛ اینکـه آیـا مـورد یـا مـواردی از این سـه قلمرو سـاختۀ 

ذهـن بشر و از امـور موهوم‌انـد و نبایـد بدان‌هـا اعتنـا کرد؟ یـا هـم‌زی و در پیوند با 

حقایـق زندگی‌انـد؟ در‌صـورت پذیـرش امـکان دوم، هر‌یـک از سـه‌گانۀ متافیزیـک 

‌انسـانی کیهانـی، متافیزیـک‌ رسـتگاری و علم ‌اثباتی در مراتب هسـتی قـرار خواهند 

گرفـت کـه بناسـت بعُـدی از ابعـاد بشر را تیمار کننـد و سـیراب گرداننـد‌ـ آن وقت 

لازم اسـت هسـتیِ پیچیـده در آدمـی را در سـه سـطح فیزیـک، متافیزیـک و راز1 بـه 

1. منظـور ربـط انسـان بـا هسـتی اسـت جهانـی از اسرار که بـا گـذر از حیطـۀ متافیزیکِ معمـول قابل 

انکشـاف و پدیداری اسـت.
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رسـمیت بشناسـیم و هـر سـه حـوزه را در بازشناسـی امـر شـناخت و بازطراحـی 

دانـشِ دانـش بـرای نوین‌سـازی نظام‌دانایـی دانش‌‌انسـانی بـه کار بندیم. ایـن راهبرد 

پیچیـده در عمـل ‌اجتماعـی از جانب امام‌خمینـی)ره( در گفتمان، روایـتِ انقلاب و 

پایـداری بـه کار گرفته شـد و توفیـق یافت؛ انقلاب اسلامی در پرتو ایامن و حرکت 

مردمـی بـا رهنمود ایشـان بـه پیروزی رسـید، ایـران را از قید وابسـتگی رهایـی داد و 

بـا بنیان‌گـزاری جمهـوری اسلامی توده‌های مـردم پـس از قرن‌ها و اسلام در دوران 

جدیـدِ حیـات بشر احیا شـدند. با‌این‌همـه، راهبرد پایـداری در سـیرۀ امام‌خمینی)ره( 

و جامعـۀ ایثارگـران، کـه نمـاد فرهنـگ ‌مقاومـت اسـت و در دوران انقلاب و دفـاع 

‌مقـدس کشـور را حفـظ کرد، در مراکز علمی و دانشـگاهی کشـورمان بـا بی‌مهری و 

کم‌توجهـی یـا نادیده‌انـگاری مواجه شـده‌اند؛ حـال آنکه پایـداری، قبـل از هر چیز، 

محصـول کنـش ‌اجتماعی اسـت و یک هسـتی ‌اجتماعـی و سرمایۀ اجتماعـی برای 

ایرانیـان محسـوب می‌شـود. هـم اکنون مراکـز یاد‌شـده در قلمـرو علوم انسـانی در 

سـیطرۀ الگوهای شـناخت دانش ‌غربی قـرار دارنـد؛ در‌حالی‌که علوم انسـانیِ غربی 

مدت‌هاسـت در زادگاه خـود بـه بن‌بسـت رسـیده اسـت.

پژوهـش حـاضر علم ‌مـدرن را علم به هسـتندگان، یعنـی چیزها و اشـیا، می‌داند 

و هستی‌شناسـی را علـم به هسـتی و به ویژه هسـتی‌ظهوری انسـان قلمـداد می‌کند 

کـه در پرتو آن پدیدارشناسـیِ سـاحت انسـانی مقـدور و ممکن می‌شـود. بنابراین، 

بـا نگـرش فلسـفی هسـتی‌ظهوری در چارچـوب جامعه‌شناسـی معرفـت و نیـز 

کاربسـت روش پدیدارشناسـی، می‌کوشـیم از »انسـان« مـادی صرف و نقصـان 

نگـرش »انسـان‌گرایی« در پارادایـم دانش‌غر‌بـی راهـی بـه سـوی ابعاد »انسـانی« و 

سـاحت »انسـانیت« در حیـات بشر بیابیـم که جهـان از فقـدان این معـارف اصیل 

در رنـج اسـت. در ایـن مسـیر بـه معرفـی ابعـاد پیچیـده‌ پدیـدۀ پایـداری خواهیـم 

پرداخـت کـه مصداقـی هم‌سـو بـا جسـتار حـاضر اسـت؛ تبییـن دانـش و فرهنـگ 

مقاومـت روی دیگـر تحقیـق و شناسـایی ابعـاد متنوع انسـانی اسـت کـه در چهار 

دهـه تجربـه زیسـتۀ اخیـر ایرانیـان روی داده و شـاهد تأثیـر آن بـر پیشرفـت علمـی 

و دیگـر تحـولات کشـورمان بوده‌ایـم. اساسـاً »پایـداری« از منظـر هستی‌شـناختی 

نـه در معنـای ایسـتادگی، بلکـه آشـکار کننـدۀ سرشـاری هسـتیِ آدمـی و فراینـد به 

دیباچه؛ نقطۀ عزیمت جنبش پایداری
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حرکـت در آمـدن ایـن هسـتیِ پوینـده اسـت آن‌گونـه کـه همـواره روی به گسرتش 

و تعالـی گیـرد. هسـتی بـرای انکشـاف یـا پرده‌بـرداری از این ناپوشـیدگی، انسـان 

را بـه ژرف‌اندیشـی دربـارۀ »خـود« و ربـط »مـن« بـا هسـتی دعـوت می‌کنـد. یکی 

از پرسـش‌های مهـم تحقیـق پیـش‌رو ایـن اسـت، چـرا پـس از شـکل‌گیری بیـش 

از چهـار دهـه از پدیـدۀ پایـداری در ایـران، شـکفتن آن در صحنـۀ دفـاع مقـدس و 

شـکوفایی پهنه‌هـای گونه‌گـون دانـش در کشـور از جملـه پدیـدۀ نوپیـدای دانـش 

بنیادهـا، هنـوز پدیـدار اجتماعـیِ پایـداری برای پژوهشـی جـدّی بـه دپارتمان‌های 

علمـی دانشـگاهی و مراکـز پژوهشـی علـوم انسـانی راه نیافتـه اسـت؟ بـه راسـتی 

ایـن معضـل را در ربـط بـا چـه عامل یـا عوامل بنیـادی باید جسـتجو کـرد؟ بدیهی 

اسـت علـوم انسـانی در ایـران و بدنـۀ علمـی آن بـرای فهـم بنیان‌هـای پایـداری از 

آمادگـی لازم بی‌بهـره اسـت، از آنجایـی کـه پایـداری، هامن رویارویـی با هسـتی‌ 

آدمـی اسـت، بـه نظر می‌رسـد نخسـت باید زبان این آسـتانۀ گشـوده را یافـت. باید 

دانسـت زبـان هسـتی بـرای اینکـه بتواند دو عامـل اسـتعداد و کنش، به منزلۀ شـور 

و شـکفتن را در انسـان که امری ناپوشـیده اسـت با بیان‌گری به آشـکارگی برسـاند 

نیازمنـد زبانـی تـازه اسـت. زبـان روزمـره در روابـط اجتماعـی و نیـز زبـان فنـی یا 

ابـزاری دو جسـتار گونه‌گـون هسـتند؛ همچنیـن زبـان تبلیغـی بـا زبـان دانشـی به 

لحـاظ عنـاصر متفاوت‌انـد. مردم، نهادهـای انقلابی و متولیان امـور در این چهل و 

انـدی سـال از طریق زبان تبلیغی کوشـیده‌اند دربـاره معارف و مظاهر)دسـتاوردها( 

پایـداری سـخن‌ها سر دهنـد. این‌هـا گرچـه گاه در جای خـود مانند بسـیج توده‌ها 

از کارکـرد لازم برخـوردار و در مواردی از تأثیرگذاری بسـیار زیـاد برای هدایت امور 

بهـره داشـته‌اند، امـا بـرای روشـنگری و مفاهمـه در عرصـۀ اجتماعـی، به ویـژه در 

جامعـۀ علمی کشـور جهت بازتولیـد علمی بسـنده نمی‌کند. پس بایـد از بیان‌گریِ 

ویـژه‌ای اسـتفاده شـود تا برخـوردار از مفاهیم هم‌سـو با فهـم و دانش انسـانی بوده 

و پذیـرای دانش‌پژوهـان فرهمنـد و بفرهنـگ برای تحقیق و ترویج باشـد. نویسـندۀ 

ایـن سـطور، ورود بـه ایـن راه، همانـا یافتن زبـان بیان‌گری بـرای تبییـن و توصیف 

موضـوع را از طریـق ادبیاتـی هم‌سـو بـا واحدهای تجربـۀ درونی شـدنی می‌بیند و 

در ایـن مسـیر گام نهاده اسـت.
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بنابرایـن پدیدۀ اجتماعـی پایداری، گنجینه‌ای گران‌سـنگ بـرای بهره‌گیری نظری و 

عملـی نسـل‌ اکنون و آتـی ایـران در جهت اصلاح نگرش و سـبک زندگی می‌باشـد؛ 

افـزون بر این، سرمشـقی مناسـب و پیشران برای رفع واماندگی علوم‌انسـانی کشـور 

اسـت، لیـک به سـبب نادیده گرفتن پدیدۀ بنیـادی پایـداری و پیامدهای ویـژه‌اش در 

ایـران از جانـب محافـل علمی، اقدامات آنـان نیز در جهت تحول دانش‌های ‌انسـانی 

تاکنـون توفیـق چندانی نداشـته اسـت. به ویـژه شـکل‌گیری نوآوری‌هـا و نوزایی‌های 

فـراوان چنـد دهـۀ اخیرِ جوانـان این سرزمین در سـایۀ راهبرد پایداری کـه قدرت‌های 

جدیـدی را پـی در پـی بـرای ایرانی می‌آفرینـد و می‌افزایـد، همگی پـرده از توانمندی‌ 

نهانخانـه آدمی برمی‌دارد. این‌ها به منزلۀ نمایشـگاهی زنده از تجـارب عملی ایرانیان، 

اهمیتـی دو چنـدان به پدیدارشناسـی پایداری می‌دهد که از آن غفلت شـده اسـت؛ به 

قـول اهـل علـم، دانش نـه در خلأ و انتزاع، بلکـه از تجربـه می‌تراود و صـورت علم 

بـه خـود می‌گیـرد. آغـاز ایـن حرکـت پرشـتاب علمـی نخسـت از واحدهـای تجربه 

درونْ‌انسـانی منشـأ می‌گیـرد، پدیدارشناسـی نیروهـای درونـی و شـدایند حرکـت و 

اقـدام آن‌هـا ایـن واقعیـت را بر ما آشـکار می‌کنند کـه این‌ها توهّم نیسـتند، بـه تجربۀ 

درونـی مـا در می‌آینـد و از قضـا پژوهندگان را از فرضیـه توهّم و باورهـای ذهنی دور 

می‌کننـد و بـه تجربۀ آگاهـی یاری می‌رسـانند. 

نویسـنده بـر ایـن بـاور اسـت، پایـداری در جایـگاه رویارویـی مـا با هسـتی‌مان 

از جملـه روزنه‌هـای مهـم راه‌یابی به جسـتار نـوزای علوم‌ انسـانی در ایـران اکنون 

اسـت کـه بـه مـدد میـراث برجای‌مانـده از فیلسـوفان مسـلمان ایرانـی، به‌ویـژه 

رویکـرد حاکـم بـر اندیشـه‌ها، می‌توانـد در پیوند با برخـی نظریه‌های غربـیِ منتقد 

بـر پارادایـم حاکـم بـر دانـش ‌غربـی، در پرتـو همراهـی و همـکاری راه بگشـاید. 

بـا عنایـت بـه اینکـه در قلمـرو دانـش ‌انسـانی قلـم می‌زنیـم و کاوش را از انسـان 

می‌آغازیـم، عمـدة ابعـاد آدمـی نیـز در سـپهر درونْ‌انسـانی و از جنس مسـئله‌ـ راز 

می‌باشـد، ناگزیـر بـه طـور عمـده بـا واحدهـای تجربـه درونـی مواجهیـم. پـس 

مناسـب اسـت بـا روش‌هـا و رویکردهای هم‌سـو بـه موضوع نگریسـته شـود، در 

نتیجـه اسـتفاده از ادبیات پژوهشـی هستی‌شـناختی، ضرورتـی انکارناپذیـر بوده و 

اجتناب‌ناپذیـر هـم خواهـد بود.

دیباچه؛ نقطۀ عزیمت جنبش پایداری
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بدیـن‌ منظـور، محقـق اثـر کوشـیده بـا ایجـاد ادبیـات پژوهشـیِ درهم‌تنیـده‌ از 

مجـاری اندیشـه‌ورزانۀ علمی، فلسـفی و شـعری، همپای سـاخت پیچیدۀ انسـان 

اقـدام کنـد؛ شـاعرانگی در ایـن میـان، همچـون روزنـه‌ای هسـتی‌بخش، هـر بـار 

زندگـی را وارد آسـتانه‌ای دیگـر کـرده، بـدان روح و جلایـی تـازه می‌بخشـد، و از 

ایـن بـاب کـه طبیعتی انسـانی و نه ماشـینی ارائـه می‌دهـد، اهمیت ویـژه می‌یابد. 

در ایـن میـان تجربـۀ پایـداری، تعین‌یافتـه در عرصـۀ اجتماعـی ایـران، پدیـدار 

کننـدۀ هسـتی انسـان اسـت کـه از پـی سخت‌کوشـی1ِ نیروهـای زندگـی و اقبـال 

سـاحت‌های امکانـی جلوه‌گـر می‌شـود. درواقع، شـاخصه‌های گفتامن/ روایت 

پایـداری، بـه دلیل پرُ بودن از نشـانه‌های پویایی و نمایان شـدن شـکفتگی زوایای 

آشـکار و پنهـان انسـانی، می‌توانـد الهام‌بخـش تحول‌آفرینی دانش و علم ‌انسـانی 

شـود. ایـن اتفـاق بـه لطـف سرشـت کیفـیِ پایـداری و بهره‌گیـری از سـازه‌های 

دانایی متناسـب اسـت.

بنابرایـن، پیش‌فـرض ایـن کاوشِ بنیـادی تمرکـز بر متافیزیـکِ بشر بـرای ره‌یابی به 

عـالم انسـانیّت/ رازها در آدمی در بسرت زندگی اسـت؛ کانونی بـودن و بهره‌گیری از 

واحدهای »تجربۀ درون‌انسـانی« در ایـن پژوهش به رغم باوری غلط، اتفاقاً به جهت 

مبـدّل شـدن بـه تجربه ‌اسـت. حال آنکه شـالودۀ علـوم انسـانی موجود، کـه پیش‌تر 

از سـوی غـرب ارائـه شـده، به‌نادرسـتی بر سـازه‌های دانایـی علوم طبیعی اسـتواری 

یافته‌انـد یـا از منظر شـناختی به‌واسـطۀ ویژگیِ ایدئـال و انتـزاع ره به بیراهـه ‌برده‌اند. 

همچنیـن بهره‌گیری از مفروضات فلسـفۀ تحققـی، فایده‌گرایـی، کارکردگرایی، عقل 

خودبنیـاد )عقـل ابـزاری(، انسـان‌گرایی و امثـال آن، کـه از ارزش‌هـای بـورژوازی 

ریشـه گرفته‌انـد و از قلمـرو علـوم دقیقـه به علـوم اجتماعی و سـپس علوم انسـانی 
انسـانی‌ها2  نـه  و  انسـان  تبییـن  و  شـناخت  بـه  تنهـا  جزیـره‌ای،  و  شـده‌اند،  وارد 

1. معادل واژۀ جهاد. 

2. آئیـن آدمیـت، صفـات و فضائل انسـانی مورد نظر اسـت، همانا حـد و حالت انسـانی و عالم معانی 

نـزد بشر کـه از آن بـه انسـانیت یـاد می‌شـود؛ نه جسامنیت انسـان آن گونـه کـه در رویکـرد علم‌مدرن 

همچـون اشـیا در نظر ‌گرفته می‌شـود.



17

مبـادرت می‌کننـد. ایـن وضعیت موجب شـده سـازه‌های دانایـیِ اصیـل از محدودۀ 

علـوم انسـانی دریـغ شـوند و بـا واسـطه قـرار دادن مفروضات ضـد ‌انسـانی، آدمی 

را بـا شـیء و ابنـا بشر را با اشـیا یکسـان پندارند؛ پـس نادیده گرفتن سرشـت آدمی 

و ظرفیت‌هـای موجـود عـوالم ‌انسـانی‌ و دوری از خصائـل و پنهـان مانـدن حـد و 

ناکارآمـد  انسـانیِ  به‌اصطلاح  بـارز علـوم  از ویژگی‌هـای  نـوع بشر  حالت‌هـای 

اسـت. ایـن امـر پرسشـی مطـرح می‌کنـد که چـرا بشر در طراحـی و سـازمان‌دهی 

دانش‌هـای انسـانی جهت کسـب شـناخت به لایه‌هـای روییـن آدمی بسـنده کرده و 

از نـگاه بـه ژرفـای زندگی و هسـتی، همچون رازآلـودیِ حیات بشر، غفلـت ورزیده 

اسـت؟ شـناخت‌ حاکـم بـر پارادایـم علـوم انسـانی ‌غربـیِ عرضه‌شـده بـه جوامـع 

علمـی، فقـط بـه بررسـی رابطه‌هـا از بیرونِ انسـان می‌پـردازد. بـه قـول ادگار مورن، 

راز را روشـن نمی‌کنـد، فقـط آن را بـه جایـی دیگـر ارجـاع می‌دهد و ایـن چیزی جز 

پایان‌ناپذیـری شـناخت و افزایش فزایندۀ سرگردانی و ابهامات اندیشـمندان نیسـت. 

دریافتـیِ درسـت از رازهـا و مسـائل انسـانی بسـته بـه اسرار زندگـی و رموز هسـتی 

اسـت، زیـرا زندگـی و هسـتی را بـر دوش می‌بریـم، اگرچـه علـم از ایـن واقعیـت 

بیگانـه باشـد. بـرای همین، پاسـکال با ارائـۀ دیدگاهی بر ایـن باور بود که شـناخت 

در‌نهایـت بـه راز می‌انجامد. شـناخت جنبـش/ گفتمان پایـداری، مصداقی عینی در 

ایـن بـاره اسـت که روزنـه‌ای دیگر بر تحوّل علوم انسـانی می‌گشـاید؛ ایـن در حالی 

اسـت کـه تاکنون علوم انسـانی بـر پایۀ عوالم‌ انسـانی و جامع انسـانیت بنیان‌گزاری 

نشـده است!!

در علوم‌انسـانی غربـی، شـناخت ‌علمی بـا رویکرد شـیءانگار در علوم انسـانیِ 

غربـی، حـالِ نـاآرام و نو‌به‌نوشَـونده و گـداز و گذار نیروهـای درون آدمـی را، که با 

تقدیـرِ بـرون از آن رابطـه‌ای دوسـویه برقـرار می‌کنند، به هیـچ می‌گیرد و با وارسـیِ 

صرف از بـرون، تفاسـیر سـطحی و مادی‌گرایانه را ملاک سـنجش ایـن محدوده از 

علـوم تلقـی می‌کند. به گواه اندیشـمندان منتقـد غربی، علم مدرن، ناتـوان از درک 

پیوندهـا، زیـر اسـتیلای اصـول گسسـت، فروکاسـت و انتزاع قـرار دارد؛ به‌راسـتی 

چـرا متفکـران غربـی از ژرفـای انسـانیت بی‌اعتنا گذر کـرده و آن را منـاط هنجارها 

در تعییـن قواعـد اساسـی دانـش قـرار نداده‌انـد؟ حـال آنکه بر پایـۀ ابـدهِ بدیهیات، 
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یعنـی خاطـرۀ ازلـی و رویکـرد هستی‌شناسـانه، این خصائل انسـانی‌ بـا حق‌ طبیعی 

بشر به‌منزلـۀ قاعـده‌ای عـام دو بیـان در یـک کلام‌اند. در‌نتیجـه، همان‌طـور که هر 

انسـانی در طبیعـت خـود اختیـار بهره‌گیـری از قدرتـش را بـه دلبخـواه بـرای حفظ 

حیـات دارد‌ و مدرنیتـه بـا عناویـن حقـوق ‌بشر و حـق ‌طبیعـی بـر این فردیـت پای 

می‌فشـارد، بایـد در طراحـی دانش‌هـای انسـانی، داشـته‌های انسـانی را نیـز بـه 

شامر آورد؛ به‌ویـژه بـا کارکردهـای شـگفت‌آور »قوای درون‌انسـانی« کـه در ایجاد 

دسـتاوردهای تمدنـی در طـول تاریخ نقشـی بی‌بدیـل داشـته‌اند، کاوش در این باره 

ضرورتی آشـکار اسـت.

بایـد اذعـان کـرد بشر معاصر بـه معنای واقعـی به حـوزۀ علـوم انسـانی نپرداخته 

اسـت و بـه جـرأت می‌توان ادعـا کـرد در تأسـیس علوم‌انسـانی، ویژگی‌هـای ژرف 

هسـتیِ »انسـانی« بـه رغـم آشـکارگی، هنـوز دیـده نشـده و همچنـان نادیـده گرفته 

می‌شـوند. انسـان کامـل به‌عنوان نقطـۀ اوج ایـن ژرفانگـری در آیین زندگـیِ ایرانیان 

در مرکـز توجـه بـوده و کتـاب آسامنی قـرآن نیـز آن را تأیید کرده اسـت؛ البته انسـان 

سرگشـته، دیـر یـا زود، سراغ ایـن حلقـۀ مفقـوده را خواهـد گرفـت. مـا بـا چنیـن 

داشـته‌هایی نبایـد بیـش از ایـن منتظـر شروعی نامعلـوم از جانـب ایـن و آن بمانیم، 

و همچنـان بـا کوتاهـی و تعلـّل به رفتـار انفعالی خـود ادامه دهیـم تا ایرانـی را مقلد 

بی‌چـون و چـرای غـرب در عرصـۀ علوم‌انسـانی نشـان دهیـم، در حالـی‌ کـه ایـران 

می‌توانـد در ایـن زمینه پیشـگام باشـد. 

در ایـن راسـتا کار پژوهشـی پیـش‌رو رمـز کارآمـدی علـوم انسـانی اصیـل را بها 

دادن بـه مراتـب هسـتیِ انسـانی می‌داند، اما بخـش اندکی از این سرمایـه در فیزیکِ 

انسـان‌ برای هوش قابل مشـاهده اسـت؛ لیکن قسـم عمـده‌ای، در متافیزیک1 بشر، 

غریزۀحیـات2 و ارتباط دوسـویه انسـان با هسـتی نهفته اسـت؛ این بخـش اعظم، از 

1. همان اشاره به تجربۀ درون‌انسانی است.

2. هانـری برگسـون در ایـن بـاره معتقد اسـت غریـزه حیات، نشـان‌ از حضور شـعور در طبیعـت دارد؛ 

برایـن اسـاس مـاده نـه یـک جسامنیت صرف و منفعـل، بلکـه برخـوردار از روح بـوده، دربردارنـدۀ 

سـطحی از پویایـی و حرکـت اسـت.
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دیـد قـوۀ هـوش و دانش‌های مفهومی پنهان اسـت، پـس باید دانش‌هـای نوینی در 

گـذر از فهـم راز- مسـئله به دسـت آید تا معضلات حوزه‌های انسـانی و ‌اجتماعی 

انگاشتن  نادیـده  حـل و فصـل شـوند. مشـکل علوم‌انسـانی در جهـان غـرب، 

ایـن صفحـاتِ دانشـی اسـت؛ مشـکل ایرانـی امـا پیچیده‌تـر از این‌هـا اسـت، از 

عقب‌ماندگـی تاریخـی در حـوزه دانش‌های انسـانی گرفته، تا غفلت از داشـته‌‎های 

پیشـینی بوم‌مـدار و بـه روز نکـردن آن، کـه بـه گرفتـار شـدن در الگوهای‌شـناختِ 

نامبـارک مدیـدی اسـت  اتفـاق  ایـن  حاکـم بـر دانش‌غربـی انجامیـد. و اکنـون 

موجـب پذیـرش همچـون وحـی مُنـزل آموزه‌هـا، مفروضـات و باورهای نادرسـتِ 

سرمشـق کژاندیـشِ علم‌مـدرن در مراکـز علمی و فضـای عمومی دانشـگاهی ایران 

شـده اسـت. بی‌اطلاعی یـا کم‌اطلاعـی دربـاره فعالیت‌ علمـی و آراء اندیشـمندان 

منتقـدِ غربـی از یک و نیم سـده گذشـته تـا کنون، از دیگـر آفات و ناشـی از غفلت‌ 

متخصصـان علوم‌انسـانی داخلـی بوده اسـت؛ امری کـه گیج گننـده و حیرت‌انگیز 

می‌نمایـد! ایـن دسـته از متفکران عمدتـاً اروپایی که از آنان در این نوشـته یاد شـده 

اسـت بـا طـرح زمینه‌هـای دانشـی و بینشـی تـازه بـر علم‌مـدرن تاخته‌انـد؛ گرچـه 

اقدامـات آنـان بازتـاب درخـوری نـزد اصحاب علمی کشـورمان نداشـته اسـت، به 

نظـر می‌رسـد بخـش زیـادی از صاحبان کرسـی در ایران، هنـوز به آگاهـی لازم در 

ایـن زمینـه دسـت نیافته‌اند. 

افـزون بـر مـوارد یادشـده، لازم اسـت بـر بی‌توجهـی و غفلـت دپارتمان‌هـای 

دانشـگاهی و سـازمان‌های متولـی مراکـز علوم‌انسـانی ماننـد وزارت آموزش‌عالـی 

و شـورای عالـی انقلاب‌فرهنگـی از پدیدۀاجتماعـی پایـداری یـاد کـرد؛ پدیـده‌ای 

کـه بیـش از چهـار دهـه در جامعـه ایـران حضـور دارد و در نمـاد »گفتامن/ روایت 

پایـداری« نمایـان اسـت، امـا تاکنـون دربـاره تجـارب گران‌سـنگ آن، اقـدام علمـی 

شایسـته‌ای صـورت نگرفتـه اسـت. این دسـتاوردِ  آمـوزه‌ای/ کنشـی، برای اسـتقلال 

و اسـتکمال همـه جانبـه ایرانیـان، دانـش/ رویکـردی بوم‌مـدار و شایسـتۀ بررسـی 

اسـت؛ فقـدان پژوهشـی بنیـادی در ایـن بـاب فرصتـی کم‌نظیـر را از جامعـۀ علمی 

کشـور ربـوده اسـت. بـه هـر روی، این‌هـا اهـم مواردی‌انـد کـه اهـل فکـر و قلم در 

حـوزۀ علـوم انسـانی کشـورمان به آن مبتلاینـد. این گرفتـاری آنـان را از ارائۀ هر‌گونه 
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الگـوی تـازه‌ای درمانـده‌ کـرده اسـت. بـه نظر می‌رسـد اکنـون، بـا در اختیار داشتن 

دانـش/ رویکـرد پایـداری، کـه الهام‌بخـش ابتـکار و نـوآوری در حوزۀ علـوم ‌دقیقه و 

نـگاه راهبردی در ادارۀ کلان کشـورمان شـده اسـت، می‌تـوان فرصتی مناسـب برای 

تحول‌آفرینـی در قلمـرو علـوم انسـانی نیـز فراهـم آورد. معتقدم هرگونه تلاش برای 

رهایـی از بن‌بسـتِ فعلـی در گرو معیـار گرفتِن جهت دید فیلسـوفان متألـه و نامدار 

ایرانـی و بهره‌گیـری از برخـی دیدگاه‌هـای انتقادی اندیشـمندان منتقد غربی اسـت. 

پیشـنهاد به‌کارگیـری سـه نظریـۀ »هستی‌شناسـی، پیچیدگـی و دیرند« یـادآور آخرین 

آموزه‌هـای هایدگـری، دیدگاه‌هـای ترکیبـی و فرارشـته‌ای ادگار مـورن و نیـز جهـان 

برگسـونی در همیـن زمینـه اسـت که خـود حاصـل انباشـتی از دسـتاوردهای فکری 

بشری در مکاتـب شرق و غـرب عـالم در طول ادوار گذشـته اسـت. ایـن دیدگاه‌ها 

در مرتبـۀ دیگـر فـرآوردۀ ممارسـت فکری اندیشـمندان معـاصر غربی‌اند کـه با تفکر 

فعـال و تراوش‌هـای ذهنـی و عملـی، اندیشـه را بـا روح ‌زمانـه‌ و تجـارب‌ زندگـی 

خویـش پـردازش کرده‌انـد و بـا مشـاهدۀ آفت‌هـای علم ‌مـدرن بـر پارادایـم حاکم بر 

دانـش ‌غربـی، نقدهـای جـدی وارد آورده‌اند. 

امـان  در  نـاروا  ملاحظاتـی  و  مفروضـات  از  نیـز  نظریه‌هـا  همیـن  با‌این‌حـال، 

نمانده‌انـد. ایـن دسـته از منتقدان غربی بـه دلیل اصول پیشـینی حاکم بر افکار‌شـان 

مسـیر اندیشـه را در بیراهـه قـرار ‌داده‌انـد. گرچـه فلسـفۀ هایدگـر با تمرکز بـر مفهوم 

هسـتی از رازهـای حیـات و انحرافـات علـم ‌مدرن پـرده برمـی‌دارد، به واسـطۀ عدم 

پیونـد میـان هسـتی مـورد نظـر او بـا دیـدگاه توحیـدی، گیر‌و‌پیچ‌های فکری انسـان 

مـدرن حل‌و‌فصـل نمی‌شـود کـه هیـچ، بیشرت در بیچارگـی و نگرانـی خـود باقـی 

می‌مانـد. بـا ایـن توضیح، پژوهش پیش ‌رو سـه نظریۀ منتقدِ یادشـده بـر دانش ‌غربی 

را نـه در غیـاب خـدا یـا بر بنیان خدابشریِ حاکم بر سـنت فلسـفی‌ـ فرهنگی غرب، 

بلکـه می‌کوشـد بـا پیش‌فـرض حضور جهـان‌دار عـالم و با تکیـه بر میـراث حِکمی 

و توحیـدی بهره‌بـرداری کند.

گرچه این آرا و تأملاتِ عمیقاً انسـانی در محافل دانشـگاهی و پژوهشـی کشـور، 

به‌رغـم معـدود تلاش‌گـران معـدود ایـن عرصـه، بـرای جوینـدگان جـوان ایرانـی 

تقریبـاً بیگانه‌انـد، امـا ایـن نظریه‌ها ماهیـت و ابعاد سـازوکار وجـودیِ انسـان را به 


